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غلامرضا زوزنی| انگار، درد، رنج و مرگ 

نمى خواهد دست از سر موسيقى مقامى 
خراسان بردارد. هفته گذشته يكى ديگر 
از هنرمندان پيش كســوت موسيقى 
مقامــى باخرز، اســتاد حســينعلى 
اعتصامى، بعــد از يــك دوره  تحمل 

بيمارى سرطان درگذشت.
با آغاز فصل پاييز استاد برات صلاحى، 
يكى از متبحرترين سُرنا نوازان كشور، را 
از دست داديم و حال در كمتر از 4 ماه 

استاد اعتصامى از ميان ما رفته است.
مرحوم اعتصامى، خواننــده و نوازنده 
موسيقى مقامى مكتب شرق خراسان، 
بود و اواخر عمرش براى امرارمعاش و 
گذران زندگى دوتار هم مى ساخت. او 
در ســال1332 در باخرز متولد شد و 
به دليل خويشــاوندى اى كه با استاد، 
غلامحسين سمندرى داشت، به خانه 
او آمد و شد داشت  و به همراه پسران او 

مشق موسيقى مى كرد.
اعتصامــى در خوانــدن آواز هزاره اى، 
چهاربيتى ها و دوبيتى هاى اين سبك 
كه مختص باخرز اســت، تبحر داشت. 
او كارش را با دف نوازى دركنار استادان 
سمندرى و شريف زاده شــروع كرد و 
در جشــنواره هايى كه اين زوج هنرى 
در داخل و خارج از كشــور شــركت 

مى كردند، آن ها را همراهى مى كرد.
يكى از مشكلات بزرگ هنرمندان نادر 
موسيقى مقامى شــرق خراسان، وضع 
معيشتى ايشان است. مرحوم اعتصامى 

هــم همانند اســتادان خود و ســاير 
هنرمندان فعــال در اين زمينه، اوضاع 
مناسبى نداشــت و دوره بيمارى اش 
را با مشقت ســپرى كرد. او از حداقل 
خدمات درمانى ويژه هنرمندان محروم 
بود و جداى از مخارج روزمره زندگى، 
هزينه هــاى هنگفت درمانــش را هم 

به سختى تامين مى كرد.

  همه  لوح های تقدیــر را به یک قرص

نان می دهم    

حسن سمندرى، پسر استاد غلامحسين 
سمندرى، كه از كودكى همواره همراه و 
همساز حسينعلى اعتصامى بوده است، 

به مناسبت درگذشت مرحوم اعتصامى 
در گفت وگو با شهرآرا، درباره بى توجهى 
مسئولان به هنرمندان موسيقى سخن 
گفت. بنا به گفتــه  او، اغلب هنرمندان 
فعال در اين خطه كه موســيقى، تنها 
كارشــان اســت، وضع مناســبى در 
معيشت ندارند و كسى از آن ها حمايت 
نمى كند: «بيشــتر از 30سال است كه 
پرونده بيمه من در اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسلامى باز است. من مى خواهم 
بدانم در اين 30سال هيچ كارمندى در 
اين اداره، وقت نكرده است پرونده مرا به 
جريان بيندازد و به آن رسيدگى كند؟»

سمندرى گفت كه وضع زندگى مرحوم 

اعتصامى هم بغرنج بوده و او در روزهاى 
آخر حياتش به سختى براى درمان به 
مشهد مى آمد: «حسينعلى اعتصامى 
بيمه  نبود و از هيچ جا حمايت نمى شد. 
اين اواخر شــخصا با يكى از مسئولان 
اداره ارشــاد تماس گرفتم و از ايشان 
خواســتم فكرى به حال حســينعلى 

اعتصامى بكنند. اما انگار نه انگار.
ســه مــاه كار او ايــن بود كــه براى 
شيمى درمانى صبح به مشهد مى رفت 
و شــب به باخرز بازمى گشــت. هيچ 
نهادى از او حمايت نمى كرد. مسئولان 
و رسانه ها تنها براى تسليت درگذشت 
هنرمندان اقــدام مى كنند و زمانى كه 

آن ها در قيد حياتنــد و نياز به حمايت 
دارند، كسى به يادشان نيست.»

حســن ســمندرى كه خود يك بار در 
اقدامى تامل برانگيز، دوتــارى را كه از 
پدرش به او به ارث رســيده و 30سال 
اســت با آن مى نــوازد، بــراى تامين 
هزينه هاى درمان بيمــارى دخترش 
فروخته است، مى گويد: اين سرنوشت 
محتوم ماست. آيا شرايط هنرمندى كه 
آوازه اش جهان را پر كرده اســت، واقعا 
بايد اين گونه باشد؟ هنرمندانى همچون 
مرحوم غلامحسين سمندرى، غلامعلى 
نى نواز و... كه شهرت جهانى داشتند، هم 
با همين شرايط درگذشتند:«من همه 
آن لوح هاى تقدير و سپاســى را كه به 
من داده اند، به يك قرص نان مى دهم.»

 دلخوشی دم مرگ

رســيدگى به هنرمندان نامى همانند 
مرحوم اعتصامى در روز هــاى پايانى 
عمرشان، شــايد دردى از آن ها دوا و 
به بهبودشــان كمك نكند اما حداقل 
مى تواند اين حــس را در آخر عمر به 
آن ها القا كند كه تلاششان براى زنده 
ماندن موســيقى مقامى بى اثر نبوده 
اســت و دســت كم آن هــا مى توانند 
با عزت، سرشــان را بر زمين بگذارند 
و اين دلخوشــى را داشــته باشــند 
كه خانواده هايشــان در نبــود آنان، از 
حداقل امكانــات زندگــى برخوردار 

خواهند بود. 

زندگی با موسیقی

وضع زندگی اعتصامی بغرنج بود    
گفت وگو با حسن سمندری در سوگ حسینعلی اعتصامی، نوازنده و خواننده موسیقی مقامی خراسان 

شکوه تصویرسازی در دنیای کودکان
همایش علمی شکوه شعر و تصویر با حضور فرشید مثقالی، تصویرگر کتاب های کودک و نوجوان در مشهد برگزار شد

شکیبا افخمی  راد| کمترکسی از مخاطبان هنر است که فرشید مثقالی را 
دست کم برای تصویرگری کتاب هایی چون «خروس زری، پیرهن پری» 
و «ماهی سیاه کوچولو» نشناسد. او تصویرگری است که با مصور کردن 
کتاب های کودکان، داستان های اصیل را بیش از پیش ماندگار کرده  است. 
مثقالی تا به امروز جوایز بسیاری در سطح بین المللی کسب کرده  که ازجمله 
آن ها می توان به جایزه هانس کریستین آندرسن معروف به «نوبل کوچک» 
برای مجموعه آثار تصویرگری کودکان در سال۱۹۷۴ میلادی اشاره کرد. این 
هنرمند پیش کسوت پنجشنبه ۵دی به دعوت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) 
در همایش علمی «شکوه شعر و تصویر در آثار ادبی کودک و نوجوان» حاضر 
شد و توضیحاتی درباره عناصر تصویرسازی و رابطه میان متن و تصویر در آثار 

ادبی کودک و نوجوان داد.

 تعریفی از تصویرسازی
فرشید مثقالی در این نشست به بیان مسائل مهم در تصویرگری پرداخت و 
فهرست وار مراحلی را که یک تصویرگر برای خلق اثر باید طی کند، توضیح داد.
به گفته او، در سرزمین ما پیش از اسلام هیچ گونه اثر تصویرگری برجای نمانده ، 
یعنی یا اصلا اثری وجود نداشته یا از بین  رفته  است. درواقع بعد اسلام و زمانی 

که قرآن مجید مکتوب شد، موضوعی به نام تصویرگری مطرح می شود.  
مثقالی با تاکید بر اینکه تصویرگری فقط در ارتباط با متن شناخته می شود، 
فرهنگ نامه ای،  تعریف  «براساس  کرد:  تعریف  این گونه  را  هنر  این 
تصویرسازی یعنی واضح کردن یا نور انداختن یا تزئین و جذاب کردن 
کلمات  شامل  را که  تصویرگرمتنی  یک  به عنوان  ما  البته  یا متن.  معنا  یک 
رؤیت شدنی  مخاطب  برای  تصویر،  و  شکل  با  است،  ذهنی  معانی  و 

می کنیم.»
به گفته او، متن، متعلق به دنیای مفاهیم و تصویر متعلق به دنیای ملموس است 
و با تصویر، مفاهیم یک متن واضح می شود. البته هر تصویرگر می تواند از یک 

متن، برداشتی متفاوت کند.

 ساخت و پرداخت یک تصویر
مثقالی ضمن تقسیم جریان تصویرسازی به دو مرحله ساختار و پرداخت، 
گفت: بخش ساختار به بررسی متن و انتخاب قسمتی از محتوا برای پیدا کردن 
عوامل تصویری برگرفته از متن و نوع قرار گرفتن آن ها درکنار هم اختصاص 
دارد. همچنین این بخش از دو قسمت خلاقیت و عقلانیت تشکیل شده  
است. یعنی ارتباط عوامل کاملا عقلانی و ترکیب آن ها مربوط به خلاقیت 

تصویرساز است.
به نظر او، مشکل مهم تصویرگرهای ایران، این است که متن را خوب 

نمی خوانند و بلافاصله به سراغ تصویرسازی می روند.
این تصویرگر درباره مرحله پرداخت در تصویرسازی نیز توضیح داد: در 
این مرحله، تصویرگر بر روی تصویر نهایی مدادی شده کار می کند و به 
جزئیات می پردازد. درواقع در قسمت پرداخت آنچه کار می شود، حس 
زیبایی شناسی مصور و خلاقیت اوست. در این بخش، مصور با آزاد گذاشتن 

خلاقیت و حس خود، با شگردهای تکنیکی کار را زیبا می کند.

 تقسیم بندی کتاب های کودک و نوجوان
مثقالی توضیحاتی درباره تقسیم بندی کتاب های کودک و نوجوان نیز داد. 
او با اشاره به مرزبندی های سنی، بر لزوم انتشار کتاب مناسب با مراحل رشد 

کودکان تاکید کرد.
به گفته این تصویرگر، برای کودکان تازه متولدشده نیز کتاب های مقوایی 
و پلاستیکی منتشر می شود. کتاب هایی مفهومی که همگی مصور و رنگی 
هستند و به آموزش مسائلی چون رنگ ها، حیوانات، شمارش اعداد و اعضای 

بدن می پردازند و حداکثر بین ۱۲ تا ۱۶صفحه اند.
محوریت  با  تصویری  کتاب های  نیز  سال  پنج  تا  سه  بین  کودکان  برای 
داستان های ساده از زندگی روزمره کودکان یا افسانه های ساده راهی بازار 
می شود. این کتاب ها حداکثر ۵۰۰کلمه و  ۳۲ صفحه دارند و در همه صفحات 
آن ها تصایر رنگی وجود دارد. کتاب های مصور برای سنین بین پنج تا هشت 
سال، کتاب هایی هستند با داستان های ساده که معمولا درباره یک شخصیت 
واحد هستند و در همه صفحاتشان یا به صورت یک درمیان، تصاویر رنگی 
به کار رفته  است. برای سنین بیشتر نیز رفته رفته تصاویر کتاب ها کمتر می شود 
و به سمت سیاه و سفید می رود. درواقع هدف این کتاب  ها پرداختن به 
داستان های ساده یا کمی پیچیده است. برای سنین نوجوان نیز داستان های 
طولانی و صدصفحه ای با شخصیت های متعدد منتشر می شود که در این 

کتاب ها اثری از تصویر نیست.

 انواع رابطه میان نوشته و تصویر
این هنرمند پیش کسوت رابطه بین نوشته و تصویر از لحاظ تصویرگری را نیز به 

سه بخش متقارن، مکمل و متقابل تقسیم بندی کرد.
به گفته او در بخش متقارن، متن و تصویر تقریبا یک روایت را ارائه می کنند. 

درواقع تصویر، متن را جذاب تر می کند اما چیزی به آن اضافه نمی کند.
مثقالی این نکته را نیز یادآوری کرد که درصد بالایی از تصویرگر های ایران، 

به صورت متقارن آثارشان را ارائه می کنند.
مکمل  بخش  در  داد:  توضیح  نیز  مکمل  بخش  درباره  تصویرگر  این 
درهم آمیختگی تصویر و متن، خیلی بیشتر از متقارن است. در این نوع رابطه، 
بخشی از داستان در نوشته ها و بخشی در تصویر رخ می دهد. درواقع یکی 
بدون دیگری ناقص است. آشکارترین این رابطه در کتاب های کمیک دیده 

می شود.  
او در تعریف رابطه متقابل نیز گفت: در این رابطه تصویر و متن، دو روایت ضد 
هم را بیان می کنند که معمولا برای ایجاد دلهره یا تمسخر به کار می روند. یعنی 

در داستان اتفاقی می افتد اما ببیننده در تصویر موضوع دیگری را می بیند.

 اهمیت حضور مدیر هنری در مصور کردن کتاب
روایت  در  مصور)  استوری برد(فیلمنامه  نقش  اهمیت  درباره  مثقالی 
تصویری توضیح داد: استوری برد و طراحی تصویر داستانی، یکی از عناصر 
مهم خلق کتاب مصور است. طراحی استوری برد پیش از مصور کردن، 
باعث می شود تصویرگر، تصویری کلی از ارتباط متن و عکس ها داشته 
داستان، تصویری  تعریف  چگونگی  برای  می تواند  ترتیب  این  به  باشد. 

 تصمیم بگیرد.
به گفته او، تصویرگران ایران کمتر به این بخش توجه می کنند؛ بخشی که جزو 

ملزومات تصویرگری است.
این تصویرساز به اهمیت نقش مدیر هنری در تصویرسازی اشاره کرد و گفت: 
زمانی که یک ناشر تصمیم می گیرد کتاب مصوری چاپ کند، کتاب را دراختیار 
مدیر هنری قرار می دهد تا این مدیر تصمیم بگیرد چه تصویرسازی برای کار 

انتخاب شود.
براساس گفته های مثقالی، در روند تولید کتاب، مدیر هنری کانون اصلی 
ارتباط تصویرگر با ناشر است. درواقع مدیر هنری یک بسته مقدماتی برای 
تصویرگر شامل نوع صفحات، فونت، مشخصات مورد نیاز، نوع کاغذ و 
چاپ صفحات فراهم می کند. همچنین مدیر هنری می تواند ایده بدهد و 
طرح ها را اصلاح کند. درواقع مدیر هنری بدون اینکه دیده شود، بخش 
مهمی از کار مصورساز کتاب را انجام می دهد:«نقش مدیر هنری درمیان 
ناشران ایران، کم کم دارد جامی افتد و مصور کردن کتاب ها به این افراد 

واگذار می شود.» 

زندگی با دیزاین
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رقابت سه کمدی در صدر

«از خودت نترس» پیشتاز هفته
جدول فروش اینترنتی تئاترهای مشهد در هفته ای که گذشت 

جمع(ریال)نام فیلمردیف

۲/۰۹۶/۰۷۰/۰۰۰مطرب۱

۱/۰۰۴/۹۱۵/۰۰۰چشم و گوش بسته۲

۴۹۶/۲۸۰/۰۰۰زیرنظر۳

۴۶۴/۳۲۰/۰۰۰جاندار۴

۴۲۰/۴۱۰/۰۰۰منطقه پرواز ممنوع۵

۲۳۳۶۶/۳۵۰/۰۰۰ نفر۶

۳۳۸/۵۳۰/۰۰۰بنیامین۷

۱۴۰/۸۷۰/۰۰۰آشفتگی۸

جمع(ریال)نام فیلمردیف

۱۱۴/۲۴۰/۰۰۰تورنادو۹

۹۱/۴۰۰/۰۰۰مشت آخر۱۰

۵۲/۴۷۰/۰۰۰هزاتو۱۱

۳۰/۱۵۰/۰۰۰خداحافظ دختر شیرازی۱۲

۲۵/۴۹۰/۰۰۰سونامی۱۳

۲۱/۴۶۰/۰۰۰آخرین داستان۱۴

۱۰/۶۰۰/۰۰۰ماجرای نیمروز؛ردخون ۱۵

۳/۳۴۰/۰۰۰معکوس۱۶

جمع(ریال)نام نمایشردیف

۲۳۵/۳۵۰/۰۰۰از خودت نترس۱

۱۵۰/۱۵۰/۰۰۰عروس سرخ۲

۸۲/۰۰۰/۰۰۰ویترین۳

۶۹/۴۵۰/۰۰۰مکبث۴

۴۶/۶۰۰/۰۰۰ریبوت    ۵

جمع(ریال)نام نمایشردیف

۲۴/۰۰۰/۰۰۰ بوفالو آمریکایی۶

۱۲/۰۰۰/۰۰۰حسنی نگو یه دسته گل۷

۷/۹۹۰/۰۰۰کارنامه بندار بیدخش۸

۴/۵۰۰/۰۰۰من نبودم دستم بود   ۹

۳/۳۴۰/۰۰۰پدرانه   ۱۰

۰۰۰/چشم و گوش بسته

/۰۰۰

چشم و گوش بستهچشم و گوش بسته

زیرنظرزیرنظر

جاندار

منطقه پرواز ممنوع

۲۳ نفر

/۰۰۰

/۰۰۰

۰۰۰

۳۵۰/۳۵۰/۳۵۰ ۰۰۰۰۰۰

۵۳۰/۵۳۰/۵۳۰ ۰۰۰

۰۰۰ از خودت نترساز خودت نترساز خودت نترس

عروس سرخ

ویترین

مکبث

۰۰۰

۰۰۰

نام نمایش

بوفالو آمریکاییبوفالو آمریکاییبوفالو آمریکایی

حسنی نگو یه دسته گل

کارنامه بندار بیدخش

من نبودم دستم بود   

حسنی نگو یه دسته گل

کارنامه بندار بیدخشکارنامه بندار بیدخش

من نبودم دستم بود   من نبودم دستم بود   من نبودم دستم بود   

نام فیلم

تورنادو

۰۰۰

تورنادو

مشت آخرمشت آخر

هزاتو

خداحافظ دختر شیرازی

سونامی

آخرین داستان

ماجرای نیمروز؛ردخون 

۰۰۰

۰۰۰خداحافظ دختر شیرازی

۰۰۰

۰۰۰

۰۰۰

نـگار راد|  در هفتـه اى كـه گذشـت، 

دو فيلـم «زيرنظـر» و «سـونامى» 
سـينماهاى  كـران  ا چرخـه  بـه 
شـدند.  فـه  اضا مشـهد  و  كشـور 
يـن بيـن كمـدى «زيرنظـر»  در ا
نـى مجيـد صالحـى و  بـه كارگردا
بـا بـازى رضـا عطـاران، سـينماگر 
يـى  بتدا ا روزهـاى  در  مشـهدى، 
اسـتقبال مخاطبـان  بـا  نـش  كرا ا
مشـهدى روبه رو شـد و در رتبه سوم 
هفتـه  فيلم هـاى  پرفروش تريـن 
قرار گرفـت، ايـن درحالى اسـت كه 
«سـونامى»، ديگر فيلـم جديد روى 
پـرده كـه كارگردانـى اش برعهـده 
ميـلاد صدرعاملى اسـت، بـه فروش 
درخورتوجهـى دسـت پيـدا نكـرد و 
در رده سـيزدهم جدول فـروش قرار 
گرفـت، امـا فيلـم  پرفـروش هفتـه 
همچـون دو مـاه اخيـر،  «مطـرب» 

يـى اسـت.  مصطفـى كيا

ايـن كمـدى بـا بـازى پرويز پرسـتويى 
و مهـران احمـدى، بازيگـر خراسـانى 
سـينما، تـا ايـن لحظـه پرفروش تريـن 
فيلـم سـال1398 در كشـور بـوده 
نيـز  جـدول  دوم  رده  در  اسـت. 
گذشـته،   هفته هـاى  همچـون 
«چشم وگوش بسـته» به كارگردانـى 
فـرزاد موتمن قـرار گرفته  اسـت. به اين 
ترتيب رتبه هاى اول، دوم و سوم جدول 
در ايـن هفتـه دراختيـار فيلم هـاى 
كمـدى قـرار دارد. رتبه هـاى چهـارم و 
پنجم جـدول هفتگى فروش سـينماها 
نيـز به ترتيـب ازآن فيلـم اجتماعـى 
«جانـدار» با بـازى حامد بهـداد، بازيگر 

و  مشـهدى، 
كـودك   فيلـم 
ن  ا جـو نو و
منـــــطقه  »
زممنـوع»  پروا

اسـت. 

 «زيرنظر» عنوان نخستين فيلم بلند سينمايى مجيد صالحى است 
كه در آن رضا عطاران و مهران احمدى بــازى مى كنند. اين اولين 
همكارى اين دو بازيگر مشــهدى بعد از فيلم سينمايى «مصادره» 
است. مسئله حل نشــدنى در اين ميان، اكران نشدن فيلم صالحى 
در سينماهاى زير نظر حوزه هنرى است.  پرديس سينمايى هويزه، 
سينماآفريقا و سينماقدس ازجمله سينماهايى هستند كه در مشهد 
از اكران «زير نظر» ســر باز زده اند؛ براين اساس تنها پرديس هاى 
سينمايى اطلس، گلشن و ويلاژتوريست در مشهد «زيرنظر» را به 

نمايش گذاشته اند.
 اين درحالى است كه فيلمى همانند «مطرب» كه برخى از منتقدان 

ايرادهايى از نظر محتوايى به آن وارد كرده اند، در سينماهاى حوزه 
هنرى با تبليغات فراوان اكران مى شود. 

ضمن اينكه «زير نظر» اجازه اســتفاده از  تيزرهــاى تلويزيونى را 
هم  ندارد، در حاليكه اين فيلم با رده بندى ســنى اكران مى شــود 
و درون مايــه اى اجتماعى بــا نگاهــى طنازانــه دارد. به هرحال 
مجيدصالحى كه پس از دو دهه حضور در سينما، تئاتر و تلويزيون، 
روى صندلى كارگردانى يك فيلم سينمايى نشسته، ريسك اكران 
در سرماى پيش از جشــنواره فيلم فجر را به جان خريده است و از 
چهارشنبه، هفته گذشته «زيرنظر» را به روى پرده سالن هاى سينما 

برده است. 

«زیرنظر» در زمستان
نخستین ساخته مجید صالحی، با حضور ۲بازیگر مشهدی در سینماهای شهر اکران می شود

فيلم «لامينور» داريوش مهرجويــى درحالى مجوز پروانه 
نمايش گرفته كه فرم حضور در سى وهشــتمين جشنواره 
فيلم فجر را پر نكرده است و همچنين باتوجه به تنها تصويرى 
كه از اين فيلم موسيقايى منتشر شــد، پيش بينى مى شد 
«لامينور» نيز به سرنوشت «سنتورى» دچار شود اما شامگاه 
چهارشنبه، چهارم دى، شــوراى پروانه نمايش فيلم هاى 
ســينمايى مجوز نمايش اين فيلم را به همراه دو فيلم ديگر 
صادر كــرد. علاوه بر «لامينــور» بــه تهيه كنندگى رضا 
درميشــيان، «تورنا2» بــه تهيه كنندگــى، كارگردانى و 
نويسندگى سيدجواد هاشــمى و «پروا» به تهيه كنندگى 
محمدرضا مصبــاح و كارگردانــى و نويســندگى مهران 
مهدويــان، مجــوز اكــران در ســينماهاى كشــور را 

دريافت كردند. 

تنديس هاى سيمرغ بلورين سى وهشتمين جشنواره فيلم فجر را 
براى نخستين بار صنعتگران ايرانى مى سازند. به گفته عزت ا... عليزاده، 
معاون اجرايى جشنواره فيلم فجر، بعد از فراخوانى كه در 31شهريور 
منتشر شد، تعدادى از فعالان اين حوزه براى ساخت سيمرغ بلورين 
سى وهشتمين جشنواره فيلم فجر اعلام آمادگى كردند كه درنهايت 
باتوجه به بررســى هايى كه صورت گرفت، دو كارخانه توليدكننده 
ظروف كريستال در كشــور، از نظر اجرايى و امكانات كيفى تأييد 
شدند: «با حمايتى كه صورت گرفت، توانستيم با اين توليدكنندگان 
به نتيجه برسيم و درنهايت پس از چند دوره اخير، تنديس سيمرغ 
بلورين از جنس كريســتال را به صورت يكپارچه صنعتگران ايرانى 
مى ســازند.» به گزارش مهر، مقدمات ساخت توســط يكى از اين 
توليدكنندگان فراهم شده اســت كه هم اكنون درحال اجراست و 

به زودى مراحل توليد آن آغاز خواهد شد. 
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«لامینور» مجوز نمایش گرفت 
۳فیلم دیگر در صف اکران

سیمرغ ایرانی 
سیمرغ جشنواره را صنعتگران داخلی می سازند

جشنواره شهر به گستره دانشگاه 
برگزاری نشست تبیین بخش دانشگاهی  خانه بهار ۹۸
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نشست تبيين بخش دانشگاهى ســومين جشنواره هنرهاى 
شهرى خانه بهار99 مشهد در دانشگاه هاى هنر كشور برگزار 
شد. براى آشنايى استادان و دانشجويان با ابعاد اين جشنواره، 
دانشــگاه هاى هنر تهران، هنر اصفهان و هنر اسلامى تبريز و 
همچنين دانشگاه نيشابور و دانشگاه آزاد مشهد، ميزبان دبير 
و دست اندركاران اين جشنواره بودند.   بيان اهداف جشنواره، 
معرفى بخش ها و نكات مهم در طراحى ايده و همچنين ضوابط 
ثبت نام، مهم ترين موضوعات مطرح شده در اين نشست ها بود 
كه با استقبال دانشجويان رو به رو شد.علاقه مندان مى توانند 
اطلاعات لازم براى بخش دانشگاهى جشنواره هنرهاى شهرى 
 khanebahar.ir خانه بهار99 مشــهد را با مراجعه به درگاه
دريافت كنند يا در ساعات ادارى با شماره 05138413900 و 

نيز 09157898634 تماس بگيرند. 
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کیهان نظام دوسـت| «هيچ كـس در دنيا بـه اندازه 

مـن دربـاره فـرم صحبـت نكـرده.». «در ايـران 
هيـچ  هنرمنـدى نداريـم.». صحبت هايـش پـر 
اسـت از گزاره هـا و قيدهـاى اين چنينـى كـه 
همه يـك ويژگـى دارنـد: كلـى، مطلـق و درظاهر 
جـذاب. همين هـا از او منتقـدى سـاخته اسـت 
كـه اگـر صدهابـار كارگاهـى بـا عنـوان «فـرم و 
نقـد» برگـزار كنـد، فقـط بـا اضافـه  كـردن يـك 
واژه ديگـر («ديـدن») بازهـم افرادى هسـتند كه 
پـاى حرف هايـش بنشـينند، حتـى اگـر جـواب 
او بـه سـؤال «چـه پيشـنهاد يـا دسـتورالعملى 
براى تماشـاى فيلـم در سـينماى ايـران داريد؟» 
همين قـدر صريـح و كلـى و بى پـرده باشـد: 
«فيلم هـاى بـد در ايـران قاعده انـد و فيلم هـاى 
خـوب، تصادفـى ... پيشـنهاد مـن ايـن اسـت كه 
بـه ديـدن فيلم هـاى ايرانـى نرويـد، مگـر اينكـه 
فراسـتى بگويد اين دو تا فيلـم را ببينيد. خلاص.» 
در نقد هـاى شـفاهى و مكتـوب او بيـش    از هرچيز 
بـر «فـرم» تأكيـد مى شـود. هميـن نكتـه  را در 
عنـوان فصل نامـه اش هـم مى بينيـم كه تقـدم را 
به مفهوم موردعلاقه اش داده اسـت: «فـرم و نقد». 
فراسـتى متعلق بـه نقـد و تحليل مكتوب اسـت و 
چه كسـى مى تواند نوشـته هاى اثرگـذار او را انكار 
كنـد؟ بايـد فراسـتى حقيقـى را بيـش   از هرچيـز 

در عقايـدش دربـاره نقـد و نظريه هايـش دربـاره 
«فـرم» و «حـس» و «ناخـودآگاه» جسـت وجو 
كرد اما توانايـى  اش در زبان بـدن و كاريزماى بيان 
و چهـره  اش، از او تصويـرى رسـانه اى و منتقـدى 
شـفاهى سـاخته اسـت. صحبت هـاى او دربـاره 
«فرم» شـايد تاحدودى درست باشـد اما نظام مند 
نبودن آن هـا باعث مى شـود مثـلا در كارگاهى كه 
پنجشـنبه در هتـل قصـر طلايـى مشـهد  برگزار 
شـد، هركسـى هرسـوال بى اساسـى مثـل ايـن را 
هـم از او بپرسـد: «به نظرتـان جملـه اول رمـان 
“بوف كور” صـادق هدايت هـم فـرم دارد؟» يا فرد 

ديگرى بپرسـد: «چطور مى توانم در شـعرهايم به 
تكنيـك و فـرم برسـم؟»

امـا مسـئله اساسـى، برگزاركننـدگان چنيـن 
رويدادهايـى و اهـداف آن هاسـت. برگـزارى 
كارگاه هـاى متفرقه و يـك روزه -بـا درنظر گرفتن 
فوايـد و خوبى هايـش- چـه چيـزى بـه برداشـت 
يـا فهـم شـركت كنندگان از مفاهيـم «فـرم» و 
«نقـد» اضافـه مى كنـد؟ طـرح و سـرفصل چنين 
كارگاهـى چيسـت تـا حداقـل همـان پنج نفـرى 
كـه بليـت شـركت در كارگاه را خريده انـد، به طور 
قطـع بدانند با چـه چيزى روبـه رو خواهند شـد يا 

بـراى يادگيرى چه چيـزى به هتل قصـر مى روند؛ 
البتـه آن هايى كـه روز برگـزارى، تمـام صندلى ها 
را پر كردند، حسابشـان جداست! شـايد -و قطعا- 
افرادى باشـند كه براى ملاقات با فراسـتى، روشن  
كـردن سـيگارش، خواندن شـعر بـراى او، يا حتى 
معرفـى خـود به عنـوان بازيگـرِ كاربلـد، مبلغـى 
بپردازنـد، اما بهتر نيسـت براى چنيـن جمع هايى 
نامـى غيـر از «كارگاه» انتخـاب كنيـم و از «فرم» 
و «نقـد» و «ديـدن» مايـه نگذاريم؟ مثـلا «ديدار 
بـا مسـعود فراسـتى» مى توانـد كاركـرد بهتـرى 
براى بنرهاى تبليغاتى  سـطح شـهر داشـته باشد. 
اتفاقى كـه در ايـن دورهمى هـاى پولـى مى افتد، 
نـه نسـبتى بـا كارگاه دارد و نـه آمـوزش. چطـور 
مى تـوان در كارگاه آموزشـى اى بـا عنـوان «فـرم 
و نقـد و ديـدن» حتـى يـك پـلان يـا سـكانس را 
به طور عملـى تحليل و بررسـى نكرد و بهانـه آورد 
كه «بـه ما اجـازه پخش ويدئـو و فيلـم نداده اند؟» 
و از طـرف ديگـر گفـت «برنامه هـاى مـا ادامه دار 
خواهد بود و بناسـت “دوشـنبه هاى مافيا” داشته 
باشـيم و همچنين شـيوه جديـدى از اكـران فيلم 
كـه تابه حال در ايران سـابقه نداشـته اسـت.» باور 
كنيـد هيچ كـس در دنيـا بـه انـدازه شـما دربـاره 
«دوشـنبه هاى مافيا» و شـيوه جديد اكـران فيلم 

در ايـران صحبـت نكرده اسـت! 
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غزاله حسین پور| خراسان به عنوان دومين قطب رسانه 

كشور جايگاه ويژه اى در عرصه رسانه دارد و حضور 
پررنگ اهالى رسانه خراسان در جشنواره ابوذر، يكى از 
مصداق هاى اين جايگاه مى تواند باشد. وزير فرهنگ 
و ارشاد اسلامى، در بخشى از سخنرانى خود در آيين 
پايانى چهارمين جشنواره رسانه اى ابوذر به اين موضوع 
اشاره كرد. برنامه يادشده، صبح پنجشنبه پنجم دى ماه 
با حضور مسئولان ديگرى چون استاندار خراسانى 
رضوى و شهردار مشهد و رئيس و برخى از اعضاى 

شوراى اسلامى شهر در تالار شهر مشهد برگزار شد.

 جشنواره ابوذر رویدادی موضوعی است

به گفته ناصر نعمتى، دبير اجرايى جشنواره، 2384 
اثر رسانه اى به دبيرخانه آن رسيده است كه اين 
امر در مقايسه با سال هاى گذشته روندى صعودى 
داشته است. او افزود: در گستره جغرافيايى استان 
خراسان رضوى 62 درصد آثار دريافتى امسال از 
رسانه هاى فعال در مشهد و 38 درصد متعلق به 
ديگر شهرستان ها بوده است. در چهارمين دوره 
جشنواره ابوذر، 1920 اثر از رسانه هاى رسمى و 464 
اثر از رسانه هاى غيررسمى داشتيم. نعمتى محورهاى 
جشنواره را به عنوان رويدادى موضوعى شامل عزم 
ملى براى تحقق گام دوم انقلاب، رونق توليد، پيشرفت 
اقتصادى و مشاركت سياسى، زيارت، فرهنگ ميزبانى، 

فرهنگ شهروندى و آسيب هاى اجتماعى برشمرد.

 هنرمندان مستعد بعد از جشنواره به حال خود رها نشوند

محسن نصرپور، مديركل صداوسيماى مركز خراسان 
رضوى و رئيس شوراى سياست گذارى اين جشنواره 
نيز ضمن اشاره به سهم چشمگير رسانه ها در ايجاد 
تغييرات اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى هر 
جامعه، جشنواره هايى چون ابوذر را بسترى براى ديده 
شدن و تشويق هنرمندان فعال، به اشتراك گذاشتن 
تجربيات موفق و تعامل بيش از پيش هنرمندان متعهد 
با يكديگر دانست. او اضافه كرد: هدف از برگزارى 
اين جشنواره شناسايى و معرفى هنرمندان جوان و 
كمتر شناخته شده، ورود افكار و سلايق مختلف، بروز 
استعدادهاى رسانه اى و از همه مهم تر حمايت از كار 
تميز فرهنگى است. خروجى اين رويداد فرهنگى بايد 
به توليد اخلاق در جامعه و تلطيف ارتباطات و تعاملات 

انسانى بينجامد.

جشنواره،  از  بعد  نبايد  كرد:  تأكيد  نصرپور 
شركت كنندگان و هنرمندان شناسايى شده به حال 
خود رها شوند. جايگاه اصلى جشنواره به عبارتى بايد 
بعد از برگزارى آن بروز و ظهور يابد و با نشر اين آثار 
فاخر در فضاى حقيقى و مجازى، در پى جريان سازى 

و هدايت افكار عمومى باشد.

 حرکت نظام ارتباطات به سمت فرامحلی و فراملی

اما سيد عباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
دستاورد جشنواره را چنين ارزيابى كرد: كشف 
استعدادهاى رسانه اى و تقدير از آن ها در استان هاى 
گوناگون، فرصتى ايجاد مى كند تا موضوعات ملى و 
منطقه اى و استانى مورد توجه قرار گيرد و به مرور 
زمان، انباشتى از استعدادها و تجميعى از مطالب خوب 
در ارتباط با موضوعات ملى و به طور خاص، موضوعات 
استانى صورت گيرد. او رسانه را ركن مقوم توسعه 
استان خواند و استفاده از رسانه ها در برنامه ريزى هاى 
استانى را عامل مؤثرى در مسير توسعه استانى و 
منطقه اى دانست. وزير ارشاد از خراسان به عنوان 
دومين قطب رسانه اى كشور ياد كرد و گفت: در همين 
جشنواره مى بينيم حدود 20 هزار اثر از كل كشور 
دريافت شده كه بيش از 2000 مورد آن از خراسان 

رضوى است.
صالحى مباحثى را نيز درباره نظام ارتباطات بيان كرد: 
نظام ارتباطات رسانه اى تغييرات قابل توجهى داشته 

است و طبيعتا هر اتفاقى بايد با توجه به اين تغييرات 
باشد. فناورى ارتباطى در دهه هاى اخير تغييرات 
مهمى داشته كه براى نمونه، در حوزه گوشى هاى 
هوشمند، در سال 2014 ميلادى، 4ميليارد و 100 
ميليون گوشى هوشمند داشتيم، اما در آستانه سال 
جديد ميلادى، 6 ميليارد گوشى هوشمند داريم. همه 
مى دانيم گوشى هوشمند صرفا كالا نيست، بلكه يك 
ابزار وسيع ارتباطى است كه فضاى ارتباط و رسانه را با 

تغيير جدى روبه رو مى كند.
وزير مشهدى فرهنگ و ارشاد اسلامى صوت و 
تصوير را تغييردهنده معناى نظام رسانه خواند و 
سهم شبكه هاى اجتماعى را در اين زمينه غيرقابل 
چشم پوشى وصف كرد. او با اشاره به تغييرات شتابنده 
نظام ارتباط رسانه اى ما در سطح جهان، اظهار كرد: 
در سال 93 ضريب نفوذ اينترنت در ايران، 20 درصد 
بوده و اين ضريب در 5 سال به 4 برابر رسيده است. 
ايران رتبه 15 در برخوردارى از تلفن همراه را به خود 
اختصاص داده است و در ثبت دامنه نيز جزو 4 كشور 
برتر جهان هستيم. طبق آمار 2 سال پيش، ميانگين 
مصرف اينترنت ما 169 دقيقه، مصرف تلويزيون 74 
دقيقه و مصرف روزنامه كاغذى و اينترنتى 27/8 دقيقه 
در روز است. اين آمارها علامت هايى به ما مى دهد كه 
جريان رسانه اى و جريان در خدمت نظام و منافع ملى 

ما نمى تواند آن را ناديده بگيرد.
به نظر اين مسئول عرصه فرهنگ كشور، امروز حركت 

به سمت فرامحلى و فراملى، بحث جدى حوزه نظام 
ارتباطات است و اگر بخواهيم در قفس جغرافيا بمانيم، 
جنگ رسانه اى يا حتى تبادل رسانه اى را باخته ايم. 
نكته ديگر اين است كه نظام رسانه اى از تك رسانه اى 
به چندرسانه اى تغيير كرده است و همچنين نظام 
رسانه اى از مخاطب محور به طرف كاربرمحور حركت 
كرده است و ما بايد آن را به رسميت بشناسيم و 

مديريت كنيم.

 جشنواره ای برای بهتر شنیدن صدای مردم

محمدرضا كلائى، شهردار مشهد، نيز در حاشيه اين 
برنامه گفت: جشنواره ابوذر در چند سال گذشته موفق 
شده است كه به عنوان يك رويداد رسانه اى بزرگ ميان 

اهالى رسانه جاى خود را باز كند.
او ادامه داد: اميدوارم فراتر از اختتاميه جشنواره كه 
تقدير از ده ها اثر برتر است، گردهمايى اهالى رسانه 
به عنوان قلب تپنده جامعه بتواند به تمامى بخش هايى 
كه در حوزه عمومى به مردم خدمت مى كنند، يارى 

برساند.
كلائى افزود: يكى از اين بخش ها مديريت شهرى است 
كه براى خدمات رسانى بهتر به شنيدن صداى مردم 
نياز دارد، ازاين رو اميدواريم برگزارى اين جشنواره به 
شنيدن بيشتر صداى مردم و برطرف كردن نيازها و 

خواسته هاى آن ها كمك كند.

 درخشش روزنامه شهرآرا

آيين پايانى چهارمين دوره جشنواره رسانه اى ابوذر 
با تقدير از پيش كسوتان رسانه هاى استان، هيئت 
داوران و برگزيدگان حوزه هاى مختلف به پايان رسيد. 
خبرنگاران شهرآرا -غلامرضا بنى اسدى (با كسب 
رتبه سوم در بخش يادداشت)، شيما سيدى (عنوان 
شايسته تقدير در بخش يادداشت)، مهدى عسگرى 
(عنوان شايسته تقدير در بخش هاى يادداشت و 
گزارش و رتبه دوم در بخش مصاحبه)، على قديرى 
(رتبه اول در بخش مصاحبه)، الميرا منشادى (عنوان 
شايسته تقدير در بخش گزارش)، سميرا شاهيان (رتبه 
سوم در بخش گزارش)، لاله كوثرى (عنوان شايسته 
تقدير در بخش گزارش تصويرى)، رضا انصارى فر 
(رتبه دوم در بخش گزارش تصويرى) و حسن نيكنام 
( عنوان برگزيده در بخش موشن گرافى)-جزو 

افتخارآفرينان اين جشنواره بودند. 

رویداد 

وزیر ارشاد در آيين پایانی چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر:

رسانه یکی از ارکان توسعه استان است

scan it

  

چه
ری

د

 

گروه ادبیات و اندیشه| بانوى نويسنده مهاجر در 

نخستين كتاب خود از دغدغه هاى هم ميهنان 
يا به قول خــود افغانســتانى ها وطن دارانش 
نوشته است. درواقع داستان هاى «دل اندروا» 
ماجراهاى آدم هايــى را روايت مى كند كه اهل 
افغانســتان اند اما ماجرايى كه برايشــان رخ 
مى دهد در حال و هواى عشــق و ارادت به امام 
رضا(ع) مى گذرد، اتفاقى كــه به جز علاقه اين 
مردم ستمديده به امام هشــتم(ع)، ريشه در 

زادگاه نويسنده، يعنى شهر مشهد، دارد.
اين مجموعه  داســتان در دوازدهمين نشست 
تخصصى ماهانه نقد آثار به نشــر در فروشــگاه 

مركزى اين انتشارات بررسى شد.
سيد ابوطالب مظفرى، منتقد اين نشست، در آغاز 
توضيحاتى درباره نام اين مجموعه داستان ارائه 
كرد: «دل اندروا» تركيبى قديمى اســت كه در 
افغانستان بسيار رايج است و در خراسان نيز به كار 
مى رود. اين تركيب را در ادبيات كلاسيك و آثار 
شاعرانى مانند انورى و فرخى مى توان يافت. از نظر 
لغوى اين واژه بيشتر «سرگردانى و حيرانى» معنا 
شده اما معتقدم «دل اندروا» به معناى سرگردانى 
دل است. همچنين در سال هاى اخير در ادبيات 
داستانى به جاى تعليق از كلمه «اندروا» به معناى 

دودلى و آويختگى استفاده مى كنند.
اين شــاعر و نويســنده انتخاب نــام كتاب را 
مثبت ارزيابى كرد و گفــت: در نام كتاب نبايد 
مستقيم گويى رخ دهد و از طرفى لازم است عنوان 
از تركيبى نسبتا خوب و ايهامى در دل برخوردار 
باشــد. اين اتفاق براى نام اين مجموعه داستان 
افتاده و در كنار آن، نام اثر با مضمون داستان ها 
مرتبط است زيرا  قهرمانان داستان ها در موقعيت 

«دل اندروا» قرار مى گيرند.
مظفرى درباره محتــواى كتاب هم توضيح داد: 
«دل اندروا» از وضعيت جامعه مهاجر افغانستانى 
مى گويد. مردم افغانســتان در 40 ســال اخير 

همواره ميان ماندن و نمانــدن، رفتن و نرفتن 
ترديد داشــته اند. در نخســتين داســتان اين 
مجموعه نيز مادرى انتظار مى كشد كه ببيند آيا 
فرزندش مى آيد يا نمى آيد. امنيت خاطرى براى 
شخصيت هاى داستان ها وجود ندارد و اين تعليق 
در ذهن آن ها در نام كتــاب بازتاب مى يابد. اين 
نويسنده مهاجر بهره مندى كتاب از دغدغه هاى 
دينى را حسن آن دانست اما يادآور شد كه برخى 
از داستان هاى آن سفارشى مى نمايند. او در ادامه، 
زبان را در داستان نويســى يك وسيله به شمار 
آورد و خاطرنشان كرد: اين در شعر است كه زبانْ 
اصل واقع مى شود درحالى كه دغدغه نويسنده 
در داستان هاى «دل اندروا» بيش از آنكه درباره 
داستان و فضاسازى و طرح باشد، زبان و فراگيرى 

واژه و اصطلاح است. 
ام البنين ماهر، نويســنده «دل انــدروا»، هم 
در توضيحاتــى درمورد اين مجموعــه، آن را 
دربردارنده داســتان هايى با موضوعات رضوى 
دانست و تنها يك داستان را از اين لحاظ مستثنا 
كرد. او گفت: مــن در ايران به دنيــا آمده ام و 
براى شناخت فرهنگ افغانســتان بايد بيشتر 
مى كوشــيدم. ازاين رو به مطالعه داستان هاى 
نويسندگان مطرح افغانستانى و آشنايى بيشتر 
با لهجه فارســى درى پرداختم. توصيه استاد 
مظفرى نيز به من اين بود كــه بايد بپذيرم در 
اينجا به دنيــا آمده ام و نفس كشــيده ام اما در 
عرصه ادبيات مهاجرت قلم بزنم. در اين برنامه، 
جواد نعيمى، نويســنده پيش كسوت مشهدى 
و دبير نشســت، هم بيان كرد: در گذشته واژه 
«دل اندروا» درگستره خراسان زياد به كار برده 
مى شد. در اين گستره عظيم لفظ درى نيز حاكم 
بوده است و طبيعتا امروز نيز چنين واژه هايى به 

كار مى رود.
او اين مجموعه داستان را به عنوان نخستين كتاب 

ام البنين ماهر داراى نكاتى مثبت دانست. 
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تردیدهای ملت مهاجر
مجموعه داستان «دل اندروا» در مشهد نقد و بررسی شد

کمال دانش ادبی، لازمه نوشتن برای خردسالان
گزارشی از دیدار شکوه قاسم نیا با مخاطبان مشهدی ادبیات کودک و نوجوان

گروه ادبیات و اندیشه| شعر و داستانى كه امروز 

براى بچه ها منتشر مى شود، در حالت استاندارد 
خود تفكيكى براى گروه هاى سنى قائل است، مثلا 
شعرى كه به خردسالان اختصاص پيدا مى كند، 
متمايز از آثار چاپ شده براى كودكان و نوجوانان 
است. با اين حال، زمانى به انواع و اقسام اين آثار 
عنوان كلى ادبيات كودك را مى دادند. انتشــار 
ضميمه مجله كيهان بچه ها با عنوان «شاپرك» و 
به سردبيرى شكوه قاسم نيا در سال 1360، شايد 
آغازى باشد براى وقوع اين تفكيك. قاسم نيا، شاعر 
و نويســنده مطرح ادبيات كودك و نوجوان كه 
بامداد پنجشنبه هفته گذشته ميهمان مشهدى ها 
بود، در نشســتى صميمى بــراى علاقه مندان 
حوزه يادشــده، در اين باره ســخن گفت. او كه 
در همايش علمى «شكوه شعر و تصوير در آثار 
ادبى كودك و نوجوان» حضور پيدا كرده بود، در 
يكى از بخش هاى اين همايش به پرســش هاى 
مطرح شده مجرى برنامه پاسخ داد. قاسم نيا آن 
دسته از شعرهايش را موفق دانست كه در آن ها 
به جدايى گروه هاى سنى مخاطبانش توجه كرده 

است. او همچنين به انشعاب ادبيات گروه هاى 
سنى در دوره هاى مختلف اشاراتى كرد. 
بر پايه سخنان او، تا اواخر سال 59 كه 
شوراهاى شعر تشكيل مى شود، هنوز 
شعر خردســال و كودك و نوجوان از 

شعر كودك منشــعب نشده بود: آن 
زمان الگوهايــى مثل كارهاى 

محمود كيانوش و گاه كسانى 
چون پرويــن دولت آبادى 

پيــش چشــممان بود و 
همه اين ها را شعر كودك 
مى دانســتيم. شعر و به 

طور كلى ادبيات كودك 
دامنه سنى گسترده اى را 

در بر مى گرفت كه به تدريج 

ما يعنى آن جماعت اندكى كه در اين حوزه كار 
مى كرديم، به آن آگاه شديم. يادم هست در مجله 
كيهان بچه ها پيشنهاد دادم كه براى بچه هايى 
كه كوچك تر هستند، نشريه داشته باشيم چون 
كيهان بچه ها را مثلا بچه دوازده ساله مى توانست 
بخواند اما بچه شش هفت ساله نمى توانست. به 
اين ترتيب مجله «شاپرك» را منتشر كرديم كه 
در چندين شماره اول چون نيرو نداشتيم مجبور 
بودم همه مطالب را خودم بنويسم. اين شاعر و 
نويسنده كودكان و نوجوانان در ادامه از جدايى 
2 گروه كودك و نوجوان در قصه و شعر و پرورش 
تعدادى شاعر و قصه نويس ياد كرد كه صرفا براى 
كودك مى نوشتند. ســپس به تفكيك ادبيات 

خردسال در سال هاى بعد پرداخت.
بخشــى از اين برنامه، به ديدگاه هاى قاسم نيا 
درباره ويژگى هاى شــعر خردسال اختصاص 
داشت. او شرط لازم سرودن شعر براى اين گروه 
سنى را برخوردارى از دانش زبانى كامل شعرى 
و آشنايى با وزن عروضى و از اين دست دانست 
اما اذعان كرد كه به اين امر توجه كافى نمى شود. 
اين روزنامه نگار متذكر شد كه مرز ميان شعر 
خردسال با پيشينه و پشتوانه ادبياتى قوى 
و آنچه بدون اين آگاهى ها گفته و عنوان 
ترانه روى آن گذاشته مى شود، خيلى 
ظريف و نازك اســت و متأسفانه از اين 

روى، سره از ناسره جدا نمى شود.
او همچنيــن تأكيد كــرد كه 
در نوشتن شــعر و قصه براى 
خردســالان بايــد از زبــان 
گفتارى بهره بــرد تا حس به 
مخاطب خردســال منتقل 
شود و از سوى ديگر، او از زبان 
گفتارى اى كه پيش از ورود به 
دبستان با آن در ارتباط است، 

جدا نشود. 

است. او همچنين به انشعاب ادبيات گروه هاى 
سنى در دوره هاى مختلف اشاراتى كرد. 
59بر پايه سخنان او، تا اواخر سال 59بر پايه سخنان او، تا اواخر سال 59 كه 
شوراهاى شعر تشكيل مى شود، هنوز 
شعر خردســال و كودك و نوجوان از 

شعر كودك منشــعب نشده بود: آن 
زمان الگوهايــى مثل كارهاى 

محمود كيانوش و گاه كسانى 
چون پرويــن دولت آبادى 

پيــش چشــممان بود و 
همه اين ها را شعر كودك 
مى دانســتيم. شعر و به 

طور كلى ادبيات كودك 
دامنه سنى گسترده اى را 

در بر مى گرفت كه به تدريج 

اين روزنامه نگار متذكر شد كه مرز ميان شعر 
خردسال با پيشينه و پشتوانه ادبياتى قوى 
و آنچه بدون اين آگاهى ها گفته و عنوان 
ترانه روى آن گذاشته مى شود، خيلى 
ظريف و نازك اســت و متأسفانه از اين 

روى، سره از ناسره جدا نمى شود.
او همچنيــن تأكيد كــرد كه 
در نوشتن شــعر و قصه براى 
خردســالان بايــد از زبــان 
گفتارى بهره بــرد تا حس به 
مخاطب خردســال منتقل 
شود و از سوى ديگر، او از زبان 
گفتارى اى كه پيش از ورود به 
دبستان با آن در ارتباط است، 

جدا نشود. 
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